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تماشای گزارش

مهمانان غریب

صفحهآرا:علیرضابهرامی

بسیاری از همکاران سیامک نه به تهرانی ها 
اتاق می دهند و نه به اتباع، ولی او مسافرانی 
را که مدارک درست و حسابی داشته باشند، 
رد نمی کند. تا حالا هــم هیچ کدام ناجنس 
از آب درنیامده اند و برایش دردســر درست 
نکرده اند. اغلب مهمانان آقا ســیامک دل و 
دماغ رفت وآمد با غریبه ها را ندارند و سرشان 
به کار و گرفتاری خودشان گرم است، اما گاهی 
که همسایگی شان به رفت وآمد و شب نشینی 
می رسد، آقا سیامک باید قوانین مسافرخانه 
را به آنها تذکر دهد تــا بدانند مهمان آوردن 
به اتاق های مسافرخانه ممنوع است. بسیاری 
از مهمانان آقا ســیامک از راه دور به تهران 
می آیند و شب ها از پشت هر اتاق مسافرخانه 
صدای اختلاط مردمانی با لهجه های بلوچی، 

خراسانی، کرمانی و... به گوش می رسد. 

مسافرخانه ها هم به اندازه آدم هایش 
 با هم فــرق دارنــد. امکانات یکی 
به اندازه دم و دستگاه لوکیشن فیلم 
مســافران مهتاب است اماصاحب 
مسافرخانه دیگری برای مسافرانش 

سنگ تمام گذاشته است

 آنها
باقطارمیآیند

درمسافرخانههاینوستالژیکمیدانراهآهنچهمیگذرد؟
آدم هــای قصه های 
جورواجورند:  اینجا 
یکی شــبیه مدینه، 
همســر دوم جهان 
است که در همان اتاقک مســافرخانه بلبل هم به اندازه 
دوران کارخانه داری اش رفتــار می کرد و یکی مثل نمکی 
فیلم سینمایی مسافرخانه مهتاب است که مهربانی، صبر و 
تحملش زود تمام می شود... . قصه های این آدم ها هم با هم 
فرق می کند: کارخانه تولید کفش آقا فضل الله مثل کارخانه 
آقا جهان مرحوم آنقدرهــا پربروبیا نبوده، ولی او هم مثل 
مدینه از اسب افتاده و حالا از اینجا سردرآورده است. پسر 
ابواحمد هم مثل نمکی خوش قلب و مهربان است، اما دردی 
که از پارسال به جانش آمده، در هرمزگان درمان نشده و 

برای دوا و دکتر او، گذر ابواحمد به یکی از اتاقک های دنج 
کنج میدان راه آهن افتاده اســت... . مسافرخانه ها هم به 
اندازه آدم هایش با هم فرق دارند. امکانات یکی به اندازه 
دم و دستگاه لوکیشن فیلم مسافران مهتاب است و صاحب 
مسافرخانه دیگری برای مسافرانش سنگ تمام گذاشته 
و علاوه بر حمام آب گرم، آشــپزخانه ای اشتراکی و ظرف 
و ظروفی به قدر درست کردن دم پختک و نیمرو هم مهیا 
کرده است.بعضی از این مسافرخانه ها لااقل از 80سال پیش 
همین جا، دور میدان راه آهن، جاخوش کرده اند و تماشاچی 
بروبیای آدم های دارا و نــدار بوده اند، اما آدم هایی که آنها 
 را اداره می کنند گاهی مثل بلبل مســافرخانه چی پخته و
 دنیا دیده اند و گاهی هم جوانند و روزهای کبکبه و دبدبه این 

ساختمان های پرقصه را به خاطر ندارند.

رابعه تیموریزندگی
روزنامهنگار

اتاق ویژه و مسافر خاص
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آقافضلاللهراکهدرروزهایکارخانهداریاشمشــتریهتلهای
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خودشانقسمتکردندوآقافضلاللهماندباآبباریکهایکهازعایدی
زمینکشاورزیپدریبرایشباقیماندهبود.حالاهروقتازروستای
طامهراهیتهرانمیشــودتابهمزارهمسرمرحومشسریبزندو
شکایتشبرایپسگرفتنکارخانهراپیگیریکند،مهمانآقاسعید
میشود.قبلازراهافتادنازروســتاهمبهاوخبرمیدهدکهاتاق

بزرگتهحیاطراآبوجاروکند.

مدیریت به سبک عمو

آقاســعیدتا5ســالپیشحقوقبگیرشــرکتیبزرگبود،
اماوقتیمدیرانجدیدشــرکتعذراوو20کارمنددیگررا
خواستندناچارشدپیشــنهادعمویشبرایادارهمسافرخانه

اورابپذیرد.سعیدکمخوابیرابهسختیطاقتمیآوردودر
4شبانهروزهفتهکهبایدمسافرخانهرابچرخاند،کمخواببودن
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مشتریبماند.
ســاختمانسالخوردهمســافرخانهلااقل50ســالیازعمو
پرعمرتراســتودرزوترکهایفراواندیــوارتگریپوش
آنپیرمردرادلواپسمیکندکهمباداشــبونیمهشبیبه
بازیگوشــیناغافلزمیناینترکهاراهبگیرندودیوارقاچ
شــود،ولیاگرهمخداپولوپلهایبراینونوارکردنملک
برساند،بعدازساختوسازوسعبسیاریازمشتریانثابتشبه
پرداختهزینهاجارههیچیکاز28اتاقیکتختهودوتخته

مسافرخانهنمیرسد.

حمام آب گرم داریم
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دوتختهرااز2نفرمیگیرد.

آقا سیامک عادت ندارد با مشتری گرم بگیرد، ولی حساب ابواحمد از باقی مسافران جداست. از پارسال که درد سرطان سراغ تنها پسر 
ابواحمد آمده، او یک پایش تهران است و یک پایش هرمزگان. هیچ وقت هم دست خالی نمی آید و به اندازه یکی دو کیلو خرما یا میوه سوغات 
می آورد. ابواحمد مرد دریاست و خوب دل و جرأت دارد. یک بار که یکی از مشتریان می خواست پنهان از چشم آقا سیامک روی پیک نیک 

دمپختک بار بگذارد، اتاق را به آتش کشید و اگر ابواحمد به دادشان نمی رسید نمی توانستند به آسانی آتش را خاموش کنند.
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